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 چکيده
آبستن حوادث مهمي است. اين دوره گذار و اوايل قرن بيستم هاي اواخر قرن نوزدهم سال(، از جمله روشنفکران و نويسندگان 0397-0781آلکساندر کوپرين )

د ريه دادر تاريخ روساهميت زيادي بود که وقوع انقلاب روسيه و استقرار حکومت شوروي جنگ جهاني اول، ، و سقوط آن افول تدريجي امپراتوري کبير روس چون

کوپرين با نگاهي نقادانه مسائل اجتماعي و انساني حاکم بر زمان خود را در آثارش اند. تاب يافتهبازدر ادبيات روسيه يري طور چشمگبهمسائل اجتماعي اين دوران و 

 )داستان بلند( مضامين پووست است. در اين مالوخنام  در يکي از آثار برجسته او بهاجتماعي  مضامين اساس، هدف اين پژوهش بررسيبرهمينمطرح کرده است. 

 شده و مورد بيانخوداتهامي و مبارزه و شورش نفوذ فرهنگ اروپائي، نفاق و دوروئي، انتقاد از زندگي ماشيني و ظهور مدرنيته، آزادي، درد و رنج، اجتماعي نظير 

ارگران يک در قالب زندگي و کار ک تصويرکشيدن يک جامعه بورژوآزي فاسدبا به کوپريندر اين اثر، نتايج اين ارزيابي بيانگر آن است که ارزيابي قرار گرفته است. 

ر ميان د. پردازدو تأثير شرايط اجتماعي بر زندگي و کار مردم مي ن از جمله روابط اجتماعيواکاوي و نقد مسائل و معضلات گوناگوبه  با بياني نمادين، و کارخانه

 د.نرنج و نفاق و دوروئي نمود بيشتري دارمضامين اجتماعي در اين پووست، درد و 

 

 اجتماعي مضامينکاپيتاليسم، ، ، مالوخآلکساندر کوپرينادبيات روسي،  ها:کليدواژه

 

 . مقدمه1

 پژوهش له. شرح مسأ1-1

، 0308(، انقلاب اکتبر 0301-0307سازي چون جنگ جهاني اول )مهم و سرنوشتدر دوره گذار از قرن نوزدهم به قرن بيستم با وقوع حوادث تاريخي 

دنبال آن و سپس ظهور اتحاد جماهير شوروي، تحول عميقي در جامعه روسي و روابط اجتماعي حاصل شد که بهسقوط تزارها و امپراتوري روسيه 

اي شد و بسياري از نويسندگان و شاعران براي خود وارد مرحله تازه ات روسيادبي ،هايد. در اين سالروابط انساني هم دستخوش تغييرات زيادي گرد

ند. رسالتي اجتماعي قائل شده و اساس کار خود را در خلق آثار داستاني و سرودن شعر، بر تعهد و التزام به مسائل اجتماعي و سياسي قرار داد

ساندر فادييف آلکايوان بونين، ولاديمير کارالنکو و اه يافتند. ي و روشنفکرانه به ادبيات رهاي اجتماعي و انساني با رويکرد انتقادمايهدرونسان، بدين

(، از آخرين Александр Иванович Куприн،0781-0397) کوپرينايوانويچ ميان، آلکساندر ند. دراينبوداز نويسندگان برجسته اين دوران 

يير که در پي تغ دوره بود او از جمله نخستين نويسندگان اينعي و سياسي زمان خود داشت. نويسان روس، توجه خاصي به مسائل اجتماکلاسيک

ترتيب، شکاف حاصل از تقابل تجدد و باورهاي بدين داد.ارائه را فضاي اجتماعي و سياسي حاکم بر جامعه، تعريف جديدي از تعهد و وظيفه ادبيات 

 دست آورد.موفقيت چشمگيري در اين زمينه بهتوانست و قرار گرفت مايه آثار نويسنده سنتي جامعه دست

رود، پيوند ميان آثار ادبي با وضعيت سياسي و اجتماعي دوران شمار مياي بهرشتههاي مطالعات بينشناسي ادبيات که يکي از حوزهدر مبحث جامعه

ه، محقق با آگاهي از اين مطلب که جامعه پيش از اثر ادبي وجود دارد و نويسنده متعهد تنها با رابطگيرد. در اينمطالعه قرار ميحيات نويسنده مورد 

پردازد و خواستار دگرگوني در ساختار جامعه است، درصدد جستجوي آثار اين دقت و درايت به بازتاب آنچه ديده و شنيده يا تجربه کرده است، مي

بيني هر شاعر يا نويسنده، بايد شناخت کامل و شک، براي شناخت جهانبيآيد. هاي ادبي نويسنده برميدهگرائي و چگونگي بازتاب آن در آفريجامعه

با آنکه او غالبا درباره »توجه درباره آثار کوپرين اين است که نکته جالب جامعي از شرايط زندگي و محيطي که در آن بزرگ شده است، داشت.

: 0983، )ديهيمي« بينيمنوشت، آثارش اصولا سياسي به آن معنائي نبودند که مثلا در آثار گورکي ميعي ميهاي اجتماعدالتيستمديدگان يا بي

113.) 

ين رتاست و پژوهش حاضر برآن است تا مهماجتماعي -با موضوع انسانيکوپرين آلکساندر يکي از آثار برجسته ( 0731) مالوخپووست )داستان بلند( 

ي ضمن تحليل و بررسدريابد و  ،نگاشته شده استسياسي و اجتماعي روسيه  هاي تاريخي،ترين دورهکي از مهمياين اثر را که در  اجتماعي مضامين

 .ها را براي خوانندگان برشمردهاي اجتماعي نويسنده و چگونگي بيان آن، دغدغهاين مضامين
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 پژوهش ه. پيشين1-2
ارسي به ف از او يديگر مطلب ين اثر و چند مقاله پراکنده،کلاسيک و مطرح روسي است که جز ترجمه چندآلکساندر کوپرين از جمله نويسندگان 

که نگارنده اطلاع دارد، مطلبي به زبان فارسي و روسي به چاپ انتشار نيافته است. در زمينه موضوع مورد تحقيق در پژوهش حاضر نيز تا آنجائي

 .نرسيده است

 

 هاي پژوهش. پرسش1-3
اش از جامعه گرفتار در شناسيگيري نويسنده و آسيب، موضعمالوخنگارنده در اين پژوهش سعي دارد تا با بررسي مضامين اجتماعي در پووست 

 هاي زير پاسخ دهد:چنگال کاپيتاليسم را بررسي کند. در اين راستا در تلاش است تا به پرسش

 بر نگارش اين اثر مؤثر بوده است؟آيا شرايط اجتماعي و سياسي دوران حيات شاعر . 0

 . نويسنده کدامين مضامين اجتماعي را در اين پووست مطرح کرده است؟2

 . بسامد کدام مضمون اجتماعي بيشتر بوده و در قالب کدام شخصيت ارائه شده است؟9

 

 هاي پژوهش. فرضيه1-4
 ها را مطرح کرد:ر پژوهش حاضر اين فرضيهتوان دميبا توجه به شناخت نگارنده از آلکساندر کوپرين و آثار او 

در  اشو از تجربيات شخصيدستخوش تأثيرات محيط و جامعه اطراف خود بوده  ،هم مانند ساير آثار خود مالوخ. آلکساندر کوپرين در پووست 0

 بهره برده است. ،زندگي

نفاق و  شوند،درد و رنجي که اغلب روشنفکران در جامعه متحمل ميگرائي، . مضامين اجتماعي مانند آزادي، انتقاد از زندگي ماشيني و صنعت2

 شده در اين اثر هستند.و غيره از جمله مضامين مطرحدوروئي، مبارزه و شورش 

 .انددرد و رنج و همچنين، نفاق و دوروئي بيشترين بسامد را داشته و در فضاهاي مختلف پووست نشان داده شده ،. در ميان مضامين اجتماعي9

 اند.نمود يافته( Андрей Ильич Бобров)هاي اصلي اجتماعي نويسنده در سيماي شخصيت اصلي داستان، آندري ايليچ بابروف دغدغه

 

 . هدف، اهميت و ضرورت پژوهش1-5
است که قلمرو اين تحقيق  مالوخبه نام  او در يکي از آثار مشهورها و نگرش آلکساندر کوپرين به آناجتماعي  ف از اين پژوهش بررسي مضامينهد

وابط انساني ها بر رنويسنده و تأثير آن وجه به مسائل اجتماعي دوران حياتتحليلي نگاشته شده و با ت-رود. اين مقاله با رويکرد توصيفيشمار ميبه

ار در ايران چندان شناخته شده نيست و آث آلکساندر کوپرين پردازد.گرائي بر زندگي کارگران ميصنعتبه واکاوي تأثير پيامدهاي نظام بورژوآزي و 

شتر اين نويسنده کمک کرده اين پژوهش به شناخت هرچه بيدر اين تحقيق نيز از متن روسي اثر استفاده شده است. کمي از او ترجمه شده است. 

نگارنده  .دهدرابر تجدد و مظاهر کاپيتاليسم ارائه ميهاي او و نيز موضع او در بهاي اجتماعي نويسنده و افکار و انديشهو اطلاعات مفيدي درباره گرايش

 .که در اين داستان بازتاب يافته، بررسي نمايداش را برآن بوده است تا ميزان تأثيرپذيري کوپرين از اتفاقات و حوادث زندگي و جامعه

 

 . بحث اصلي2

 زندگي و آثار آلکساندر کوپرين نگاهي گذرا به. 2-1

هاي گذر از روسي است که بيشتر آثارش در سال مطرحاز نويسندگان زيسته است،  0397تا0781هاي که در فاصله سال کوپرينآلکساندر ايوانوويچ 

که يک کارمند در شهر کوچکي از استان پنزا در روسيه متولد شد. در دوسالگي پدرش را  0781اند. او در سال قرن نوزدهم به قرن بيستم پديد آمده

که شاهدختي دو سال بعد همراه مادرش، لوبف آلکسييونا  هاي پدرانه در ذهن نداشت.اي از نوازش و حمايتداد و هيچ خاطرهاز دست پايه بود، دون

( 0301) دروغ مقدسآيد. خاطرات مربوط به اين دوران بعدها در داستان زنان به مسکو ميخانه بيوهمکاني موسوم به براي زندگي در تاتاري بود، 

سالگي آلکساندر در هفت روز يافت.آلکساندر هم بشخصيت فردي در بعدها . مادرش زني بسيار مستقل و بااراده بود که اين خصوصيات يافتانعکاس 

گريزد. تواند شرايط سخت و بيرحمانه آنجا را تحمل کند و از مدرسه ميشود، اما نميدر مسکو مي ايتنگدستي وارد مدرسه نظامي سربازخانهخاطر به

سري سالگي به کالج افو سرانجام، در هجده هدل بعد وارد دبيرستان نظامي مسکو شهاي سخت در زندگي کوپرين است. چند سااما اين تازه آغاز تجربه

-رمان ( و0311) در دوران شکست (،0308) فراريان شجاعها در آثار او مانند ي تحصيل و زندگي در اين مکانهارود. سالآلکساندروفسکي مسکو مي
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 0773کوپرين ايجاد شد و در سال  ( بازتاب يافته است. علاقه به ادبيات از دوران مدرسه در0327-0392) آموختگان مدرسه نظامدانشبيوگرافي 

 بود.در حوزه ادبيات کوپرين ليت رسمي و جدي ند. اين داستان اولين فعارا به چاپ رسا ين اجراي نخستواپس

ترتيب، عنوان افسر براي خدمت به هنگي در منطقه پادولسکي )واقع در اوکراين کنوني( اعزام شد. بدينپس از پايان تحصيلات نظامي به 0731در سال 

( 0311) دوئلاز جمله داستان بلند هاي او تا حد زيادي از فعاليت ادبي فاصله گرفت. مشاهدات و خاطرات مربوط به اين دوران در برخي داستان

داوطلبانه از خدمت نظام  0731هاي اين قشر عرصه را بر آلکساندر ايوانوويچ تنگ کرد و در سال اخلاقياند. زندگي سخت نظامي و بيتصوير درآمدهبه

هاي تيپدوران اين ها و مجلات محلي منتشر کرد. از آثار ارزشمند هاي زيادي را در روزنامهها و داستانخارج شد. سپس به کيف رفت و يادداشت
ش هايکند و مشاهدات خود را از نقاط مختلف کشور در يادداشتعنوان خبرنگار کار مي( بودند. کوپرين مدتي هم به0738) مينياتورها( و 0731) کيفي

دهه نود قرن نوزدهم است. از اين  گران در( نگاه نقادانه او به زندگي کارگران و صنعت0731) مالوخدهد. داستان بلند و بعدها در آثارش انعکاس مي

ستايند. آثار عنوان يک نويسنده توانمند بر همگان آشکار شده و نويسندگاني چون تالستوي و بونين نثر او را ميزمان است که استعداد کوپرين به

وانندگان و منتقدان زيادي را به خود جلب توجه خ( 0311) دوئل( و 0737) آليسيان يابند که از اين بينظير او يکي پس از ديگري انتشار ميبي

 کردند.ها، آثار او را با وسواس زيادي دنبال ميآشنا بود و آنعصر و همکنند. کوپرين با ايوان بونين، آنتون چخوف و ماکسيم گورکي مي

کند. يک سال بعد با دختر يکي همکاري مي رود و با مجلات وزين ادبيبه پتربورگ، پايتخت امپراتوري روسيه مي 0310آلکساندر کوپرين در سال 

هاي اوج و درخشش ادبي کوپرين را سال 0311هاي دهه دهد. سالنويسي را ادامه مياز ناشران ادبي ازدواج کرده و با جديت بيشتري داستان

 وسگامبريناز جمله آثار مهم ديگر وي  گيرد.يبه او تعلق م هايش، جايزه ادبي پوشکينجلدي داستانمجموعه سهخاطر انتشار به 0313دانند. در مي

( و لشگرکشي آلمان 0301-0307هاي جنگ جهاني اول )اند. در سال( هستند که به زبان فارسي هم ترجمه شده0300) ياقوت النگوي( و 0311)

تواند نسبت به سرنوشت کشورش و امپراتوري در حال سقوط روسيه گيرد و نميتأثير شرايط اجتماعي قرار ميشدت تحتبه روسيه کوپرين به

سازد. او ابتدا بناي ناسازگاري را با ازپيش آشفته ميها کوپرين را بيشسقوط تزارها و ظهور بلشويک، 0308ر در شد. وقوع انقلاب اکتبتفاوت بابي

کند در ديدار با لنين نظر شود. پس از آزادي سعي مياش دستگير ميهاي تند و افراطيخاطر برخي يادداشتگذارد و بهکارآمده ميدولت جديد روي

. کوپرين سرخورده و مغموم و نااميد به نددپيوميو به ارتش سفيد  هجلب کند، اما موفق نشد« زيمليا»اي غيرحزبي با نام روزنامهاو را براي انتشار 

 ژانتا( و 0391) چرخ زمانآثاري چون  دهد.اش را همچنان ادامه ميهاي ادبيرود، اما فعاليتفنلاند رفته و از آنجا به دعوت بونين به پاريس مي

کند را منتشر مي آموختگان مدرسه نظامدانشنويسي روي آورده و رمان از وطن، به خودزندگينامه نويسد. مانند هر نويسنده ديگر دور( را مي0399)

 است. (Куприн, 1973: 69) «اي خطاب به جواناننامهوصيت»که به قول خودش 

ر سال هاست. سرانجام داز مشهورترين آن پودل سپيدو  فيل، انگيزپزشک شگفت هايي را نوشته است کههم داستانکوپرين همچنين براي کودکان 

گردد. بيماري سرطان او را از شدت بيمار است و توان کارکردن ندارد به وطن خود بازميکه به، دو دهه پس از استقرار دولت شوروي، درحالي0398

کند. موضوع محوري خودکشي مي محاصره لنينگرادن جنگ جهاني دوم و رود. همسرش هم در دوراپا درآورده و يک سال بعد در لنينگراد از دنيا مي

هاي اي است که در آن زندگي مي کند. او با پرداختن به موضوعات متنوع و خلق شخصيتو جامعه وپرين رابطه انسان با محيط اطرافآثار آلکساندر ک

را در عصر خود نمايش دهد. مضامين انساني و اخلاقي هاي زندگي روسي معه سعي کرده است تا واقعيتافراوان و گوناگون از ميان اقشار مختلف ج

قرابت فراواني با آثار  ،هايشهاي انساني و اخلاقي داستانکه در همه آثارش نمود يافته است. درونمايه هاي اصلي اوستاجتماعي از دغدغهو مسائل 

 رسد.ها نميسندگي به پاي آنون آنتون چخوف و لف تالستوي دارد، گرچه در هنر نويداستاني نويسندگان بزرگي چ

 

 مالوخ پووست .2-2

 . نگارش داستان2-2-1
اي در کيف و براي نوشتن يادداشتي درباره زندگي کارگران به منطقه صنعتي جنوب عنوان خبرنگار روزنامهبه 0731آلکساندر کوپرين در بهار سال 

ر کرد. اهاي آن منطقه کرود. کوپرين براي اينکه با زندگي و شرايط کاري کارگران بيشتر آشنا شود، مدتي در يکي از کارخانهروسيه )دانتسک( مي

ها هايي مستند درباره زندگي کارگران و تأثير صنعت بر زندگي مردم انتشار داد که بعدها همين يادداشتسپس تمام مشاهدات خود را در يادداشت

ها بر سر زبانرا تشکيل دادند. پس از انتشار اين داستان آراء و نظرات مخالف و موافق زيادي مطرح شد و نام کوپرين  مالوخهايي از داستان بخش

جامعه بورژوآزي را در تعامل با طبقات کارگر به تصوير » مالوخ  نويسد که کوپرين در پووستسيست ميافتاد. واتسلاف واروفسکي، از منتقدان مارک

داران نهدنياي کارخانه و کارخاترتيب، کوپرين با نگرشي عميق و انساني دنياي کارگران را در تقابل با (. بدينВоровский, 1956: 280« )کشيده است

 ترسيم کرده است.

چاپ شد. )يا رمان کوتاه( عنوان يک داستان بلند به 0731در سال  «روسکايه باگاتسوا»مجله  02در شماره  0731سال  اولين بار در مالوخپووست 

شود خاطر اعمال برخي سانسورها نويسنده مجبور ميآيد بهمديرمسئول مجله برمي ميخائيلوفسکي،آقاي نيکلاي  هاي کوپرين بهطور که از نامهآن
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چندين سال بعد د. کند از داستان حذف کنرا منفجر مي هاي بخار کارخانهاي را که مهندس بابروف ديگانتهاي داستان بدهد و صحنه تغييري در

عمال ادر داستان را که متعلق به گورکي بوده است، کوپرين برخي تغييرات اساسي « زنانيه» ادبي هم براي چاپ مجدد اثر در انجمن 0319 سال در

کارخانه را به آتش فهماند که کارگران هاي آتش و دود به خواننده مي، بر شدت اعتراضات کارگران افزوده و با توصيف صحنهبراي مثال کند.مي

هايي را به خصلت دار و نماينده کاپيتاليسم،دار و سرمايهيک سهاماي کواشنين به عنوان اند. همچنين براي نشان دادن وقاحت بيشتر در سيمکشيده

 ها و ظلمي که درتواند سختيطور ارثي دچار بيماري ضعف اعصاب است و نميمهندس بابروف، شخصيت اصلي داستان بهشخصيت او مي افزايد. 

ا تکاهد آتي داستان، نويسنده از شدت اين ضعف اعصاب و بار منفي آن در داستان ميشود، تحمل کند. در تغييرات حق کارگران روا داشته مي

 اب اين شخصيت تاکيد ورزد.اجتماعي رنج و عذجنبه بر  ،طريقبدين

 

 گزيني داستان. نام2-2-2
صورت خودآگاه و نويسندگان در گزينش نام اثر خود، به»بر کسي پوشيده نيست که تواند بيانگر انديشه و ديدگاه نويسنده باشد. عنوان داستان مي

دهند تا مخاطب بتواند به محتواي داستان و ديدگاه نويسنده عنوان کليدي در اختيار مخاطب قرار ميکنند و آن را بهبراساس عوامل گوناگون عمل مي

توان به محتواي اثر، علاقه، آرزوها، اعتقادات و انديشه شود، با بررسي نام داستان نيز ميميگونه که هويت اشخاص با نامشان مشخص پي ببرد. همان

 (.011: 0939)محمدي و همکاران،  «ردشرايط سياسي، اجتماعي و ... پي بصاحب اثر، 

ن عنواني نمادين و استعاري براي بازنماياند خمالواستفاده کرده است. اي داستان خود کلمهعنوان يکاز نمادسازي در گزينش  مالوخپووست  کوپرين در

 تأثير نامطلوب خويششدت زندگي و روابط انساني را تحتعصر نويسنده است. دوره هجوم مظاهر مدرنيته که بهشرايط اجتماعي و سياسي دوره هم

 :Куприн, 1973) «بردندقرباني به پيشگاه او مي ها را برايها بوده که انسانخداي خورشيد، آتش و جنگ در نزد فنيقي»قرار داده است. مالوخ 

اساس، عنوان اثر از آنجائي که صورت اجمالي و کم بر متن و عنوان رمان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. براينميان جريان حا»(. در بيشتر موارد 416

 «هاي گفتمان پنهان حاکم بر يک دوره ادبي منجر شودتواند به کشف لايهفشرده آن چيزي است که جهان ذهني نويسنده بر آن حاکم است، مي

اين عنوان تمايل خود را براي اعلام صريح پيام داستان و ديدگاه خود نشان داده است. (. طبق اين ديدگاه، کوپرين هم با انتخاب 071: 0931)گرجي، 

علاوه . شودامفهوم است و در خوانش عنوان چيزي براي او متصور نمينشناسد اي که مالوخ را نميبراي خوانندهداستان نام بايد توجه داست که البته 

را براي  هاکند که انسانو داگون صحبت مياز خدايان مالوخ داستان  23 فحههم آمده است. در صمتن داستان بر عنوان، نام مالوخ در سه جمله از 

هم باز از  92فحه کنند. در صها را قرباني خود ميتر، صنعت و تکنولوژي مانند اين خدايان انسانکردند. کارخانه و در معناي وسيعايشان قرباني مي

. بابروف غرق در افکارش دوباره نام مالوخ آمده است 17 فحهکند. در صها را طلب ميشود که خون گرم انسانمالوخ ياد مي خداي عنوانکارخانه به

چيه همکار، چاق و فربه کردن اين مالوخ را داري تماشا »گويد: ناگهان روي شانه او زده و ميگلدبرگ درباره کارگران و کارخانه است که دکتر 

مظلوم و زحمتکش هم در نقش  و کارگران ،مالوخ، نماد کارخانه است و کارخانه نماد مدرنيته و ظلم و فساد حاکم بر جامعه بورژوآزي«. کني؟مي

 اند.بردگان اين خداي ظالم در رنج و عذاب

 

 . طرح داستان2-2-3
آندري ايليچ بابروف، شخصيت اصلي داستان و مهندس کارخانه فولادريزي شود. داستان با صداي بوق کارخانه در يک روز باراني از ماه آگوست آغاز مي

گر کاپيتاليستي حاکم بر محيط اطراف خود کند. مخالف نظام سلطهها همدردي ميدر رنج است و با آن شدت از وضعيت زندگي کارگراناست. او به

از  رسد که يکيکارخانه فضايي پر از دود و آشفتگي است و کارگران زيادي در آن مشغول کارند. روزي خبر مياست ولي توان مقابله با آن را ندارد. 

 Василий Терентьевич) کارخانه هم هست قرار است به آنجا بيايد. او که واسيلي ترينتييوچ کواشنينداران بزرگ منطقه که صاحب سهام

Квашнин) چيز مطابق ميل او باشد، مبادا عصباني شود و کنند همهپرست است. همه در کارخانه سعي ميگو و پولنام دارد، فردي فريبکار و دروغ

داستان پنج دختر دارند و پدر خانواده مسئول انبار است. نينا دختر چهارم اين خانواده برخلاف خواهرانش  خانواده زيننکا دربر کسي سخت گيرد. 

اش شود. کواشنين ظالم با ثروتشود، اما کواشنين مانع از ازدواج آن دو مياي ايجاد ميدختري مقبول و درستکار است. بين نينا و بابروف علاقه

 مادين ازدواج کرده و درواقع، زنصورت ناش با فرد ديگري بهرا تحت تسلط خودش درآورده است. نينا برخلاف ميل چيز، حتي روابط انسانيهمه

ا را با يکي دهد تا نامزدي نيندر اواخر داستان کواشنين مهماني بزرگي ترتيب مياين از عادات پليد کواشنين است. کواشنين پير و مستبد شده است. 

سرخورده و مغموم خود را اند. بابروف دهند که کارگران شورش کرده و کارخانه را آتش زدهام کند. در ميان مهماني به او خبر مياش اعلاز زيردستان

آيد. او که در آغاز داستان مدتي است اعتياد به مرفين را هاي بخار را دارد، ولي از عهده اين کار برنميرساند و قصد منفجرکردن ديگبه کارخانه مي

يند. داستان نشکند. سپس در خواب عميقي فرو رفته و لبخندي بر لبش ميکنار گذاشته، دوباره از دکتر درمانگاه کارخانه درخواست تزريق مرفين مي

 رسد.در اينجا به پايان مي
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*** 

دنياي  استفاده از توصيف مستقيم خود بهداستان به شيوه روايت داناي کل و با زاويه ديد سوم شخص نوشته شده است. نويسنده با گفتني است که 

تر اشاره شد، کوپرين طور که پيشهمان دارد.روشني بيان ميهاي خود را در خلال داستان بهها رفته و عقايد و ديدگاهدرون و بيرون شخصيت

هاي بخار را آتش بارزان راه عدالت است، ديگتغييراتي را در نسخه اصلي اعمال کرده بود. در آنجا، آندري بابروف که نماد جامعه روشنفکران و م

خواهند که اين صحنه را از داستان حذف کند. بنابراين، تاحد زيادي از ديدگاه مثبت زند. اما سانسور اجازه چاپ اثر را نداده و از کوپرين ميمي

ه ن وضعيت زندگي و معيشت مردم کاسته شده و درونمايو مبارزه براي بهترشدنويسنده نسبت به نقش روشنفکران در مقابله با مظاهر کاپيتاليسم 

ر خواب که ددر انتهاي داستان، بابروف قدرت رويارويي و مقابله با صنعت و پيامدهاي آن را ندارد، اما لبخند او درحالي اصلي داستان رنگ باخته است.

 اند.خانه به راه انداختهدهنده رضايت او از آشوبي است که کارگران در کارعميقي فرو رفته است، نشان

 

 مالوخپووست  اجتماعي مضامين. 2-3

 آزادي. 2-3-1
کشد. آزادي در مفهوم اجتماعي آن، رهايي انسان در معني عام و مطلق است. چيزي تصوير مينويسنده نبود آزادي اجتماعي را به مالوخدر پووست 

ه دانند کروند، نميصبح وقتي به سر کار ميکنند و هر روز هاي طولاني در بدترين شرايط کار ميشود. کارگران ساعتکه در داستان ديده نمي

گويد اي بورژوآزي سخن ميزيبائي از فضاي جامعهها سايه افکنده است. کوپرين بهلحظه زندگي آنار خواهد بود يا خير. مرگ بر لحظهبازگشتي درک

م هاي خود را ندارند و اگر هبيان خواستهآن مانع از آزادي بيان شده است. کارگران جرأت آور و جو خفقان ها را به بردگي و اسارت گرفتهانسانکه 

روز  کواشنين درکند. ساکت ميها را اي بهتر آنهاي پوچ درباره آيندهکواشنين، صاحب کارخانه با الفاظ توخالي و پرطمطراق و وعده اعتراضي کنند

(. Куприн, 1973: 41« )آقايان، همگي تا فردا آزاد هستيد.»گويد: شدن از قطار رو به همه کساني که جمع شده بودند، ميورودش، بعد از پياده

 ا همه وجودب« مصيبت حفظ کن! خدايا بردگان کواشنين را از بلا و»گويد داند که وقتي کشيش ميبابروف کارگران را کودکاني با هيبت مردانه مي

 گويند.کشيده و آمين ميصليب بر خود 

د بندد، اميد به فردايي بهتر و روشن را نويلبانش نقش ميصحنه خواب بابروف پس از تزريق مرفين و لبخندي که بر پايان داستان، در نويسنده در 

آوردن آزادي دستدهد. حس رضايت بابروف و درواقع، نويسنده از شورش کارگران کارخانه بيانگر اين مطلب است که کارگران نيرو و اراده بهمي

 شوند.ها تسليم مالوخ، اين خداي ظالم و خونخوار نميخويش را دارند. آن

 

 . درد و رنج2-3-2

ي هاي رفيع اجتماعنمود دارد، درد و رنجي فردي و شخصي نيست و با انديشهآندري بابروف، شخصيت اصلي  دردرد و رنجي که در تمام طول داستان 

نيايي بابروف را با دنويسنده همسو شده و بيانگر درد و رنج کارگران زحمتکش و مظلوم کارخانه فولادريزي است. نويسنده در جهان داستاني خويش 

ها در رنج است. از اينکه هر روز چند کند. بابروف از وضعيت بد کارگران و خانواده آنرو ميتفاوت و سرشار از خشونت روبهبدون عاطفه و احساس، بي

ران هاي سرکارگها و دوروييو چاپلوسي دهند تا جيب امثال کواشنين پر شود، در عذاب است. از روابط غيرانسانيراحتي از دست مينفر جان خود را به

وآمد مهندسان و دانشجويان جوان به منزل خانواده زيننکا براي تفريح و سرگرمي و روابط هاي مختلف کارخانه بيزار است. از رفتو مسئولان قسمت

پيشرفت  ها براي دستيابي بهشدن انسانوف که از قربانيدر بخشي از داستان بابرحال و ناراحت است. دختران زيننکا آشفته ها باو رفتارهاي ناپسند آن

تمدن شما خوب »گويد: هاي فرعي و تنها دوست بابروف، مي، از شخصيت(Гольдберг) و اختراعات بشري در عذاب است، خطاب به دکتر گلدبرگ

جاي صفرها رديف کاملي از موجودات قرار دارد و بهجاي عدد يک، ماشين آهني است، حرفي نيست، ولي اگر محصولات آن را با عدد رسم کنيم، به

 (.Там же, 30«. )بشري!

جاي چسبيدن به زندگي و عشق اي که بهکند. ديوانهدکتر گلدبرگ تنها شنونده افکار و سخنان بابروف است و در ذهن خود او را ديوانه خطاب مي

روز بيست سال از عمر هر شبانهگويد که درمجموع در بابروف به دکتر مي ندارند. خود، نگران احوال کارگراني است که خود اعتراضي به وضع موجود

سوي پنجره دراز کرده بود، فرياد زد: ايناهاش، مالوخ که خون که دست لاغرش را بهدرحالي»و  شودتباه ميسوزد و هزار کارگر در کارخانه ميسي

هاي فرهنگي... اما محض رضاي خدا کمي فکر کنيد، بيست سال! بيست طلبد. اوه، بله، اينجا پيشرفت است، کار ماشيني، کاميابيها را ميگرم انسان

شده از هاي سرخبابروف وقتي به صورت (.Там же, 32« )کنم!..خورم که گاهي خود را يک قاتل حس ميروز!.. قسم ميسال زندگي در يک شبانه

د لباس سفيتر، از هاي سياههاي سياه از دود و لباسکند، به صورتفرساي کارگران نگاه ميهاي نحيف و خردشده در زير بار کار طاقتحرارت و بدن

 شود.اش بدتر ميکند و حالاش، احساس شرم ميدرآمد سالانه هزار روبلخود و صورت تميزش و سه
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 انتقاد از زندگي ماشيني و ظهور مدرنيته. 2-3-3
ي در بستر جامعه ايجاد کرده است. آثاري که در دنياي معاصر کنوني شمار آن، آثار ناگوار و نازيبائيزندگي ماشيني و ظهور تکنولوژي و پيامدهاي ب

طور هاي مهم بشر است. ظهور مدرنيته و مظاهر آن و تأثير ناخوشايند آن بر روابط انساني و اجتماعي در آثار ادبي آلکساندر کوپرين بهيکي از دغدغه

ها براي رونق آن رحم که خون گرم انسانورشيد، آتش و جنگ است. هيولايي بياند. کارخانه در پووست نماد مالوخ، خداي خمستقيم ترسيم شده

ران و زندگي ساده کارگنويسنده با هنرمندي بلعد. هاي مظلوم برگزيده و ميشود. او روزانه قربانيان خود را از ميان انسانهيچ افسوسي ريخته ميبي

کشد. يتصوير مت در تقابل با زندگي متجددانه و مرفه کواشنين، نماد ظلم و بورژوآزي بهحتي بابروف را که يکي از مهندسان برجسته کارخانه اس

هاي اعياني و مهمانان آنچناني و نهار مفصلي که کواشنين ترتيب داده است، با تصويري که وپاشهاي جديد کارخانه با ريختمراسم افتتاحيه قسمت

هاي نويسنده دارد. تصوير مربوط به کارگراني است که شود، تضادي آشکار دارد که ريشه در آرمانطي بازديد مهمانان از کارخانه نشان داده مي

ون ها را مرتب درهاي لخت مشغول کار هستند و زغالتوجه به مهمانان و بازديدکنندگان در شرايط بسيار بد، در دماي زياد و حرارت زيادتر، با بدنبي

ود. شاي غفلت کنند منفجر ميهاي کارخانه است و اگر لحظهترين قسمتبخار طبق گفته بابروف از خطرناک ريزند. ديگهاي بخار ميکوره ديگ

در بخشي داستان، بابروف از  ورزد.هاي سوخته کارگران دل بابروف را به درد آورده و او از شرکت در ضيافت نهار امتناع ميهاي سياه و صورتبدن

ساز و کش، حفار، فرنگيهزاران نفر مهندس، بنّا، مکانيک، نجار، لوله»عقيده او کند. بهزاي يک مکانيزم بزرگ ياد ميعنوان اجکارگران کارخانه به

قانون آهنين مبارزه براي بقاء، نيرو و سلامتي و عقل و توان خود را فقط و فقط براي از اند تا با اطاعت گوشه دنيا دور هم جمع شدهآهنگر از گوشه

 (.Там же, 10«. )يک گام به جلو پيشرفت کند، دودستي تقديم کنند آنکه صنعت

 

 . نفوذ فرهنگ اروپائي2-3-4
ها هميشه از الفاظ فرانسوي در توان ديد. آنشود ميوگوهايي که ميان اعضاي خانواده زيننکا با مهمانان ردوبدل مينفوذ فرهنگ اروپائي را در گفت

نواز هاي چشمها لباسامر در خانواده ايشان کاملا عادي شده است. بانوان خانواده زيننکا در مجالس و جشنکنند و اين سخنان خود استفاده مي

ا نينا شود ترقصند. با آنکه خانواده اشرافي نيستند، ولي سعي دارند خود را به مرتبه ايشان برسانند و همين امر موجب ميپوشند و با مردان ميمي

اي نسبت به او ندارد. دختران زيننکا روابط آشکار و به خواست مادرش تن به ازدواج با مردي دهد که هيچ حس عاشقانه اش وبرخلاف ميل باطني

آورند. کارگران کارخانه، پردازند و اداي دختران پاريسي را درميها به قمار و بازي ورق مياي با مهندسان و دانشجويان جوان داشته و با آنزننده

هاي مظاهر مدرنيته و زندگي غربي و قدرت پول شده و يا قادر به تغيير وضعيت نيستند يا ا و بسياري افراد ديگر در داستان گرفتار پليديبابروف، نين

زده داستان، هيچ کوششي براي بهبود عملکرد روابط اجتماعي و تقويت پيوندهاي زده و غربدر جامعه رخوت کنند.تلاشي براي بهبودي اوضاع نمي

 نساني نمي شود.ا

 

 . نفاق و دوروئي2-3-5
ه گذارد. کوپرين نمايندگان برجستاي بر روابط اجتماعي ميهاي اخلاقي و انساني است که تأثير عمدهترين ويژگينفاق و دوروئي يکي از نکوهيده

ها واسيلي کواشنين، صاحب کارخانه، د. در رأس آنکنصداقت ترسيم ميباز و بيهايي منافق و دورو، نيرنگخويش را انسانداستان جامعه بورژوآزي 

از همکاران  (Станислав Ксаверьевич Свежевский) سلاف سوژفسکيياستانتر از او . در مقام پايينقرار داردبا درآمد ساليانه سيصدهزار روبل 

 .مسئول انبار و سرکارگران بودندتر پدر خانواده زيننکا، هاي پايينکن کواشنين و در ردهکاشلنيکف، کارچاقبابروف و 

 زالوصفت و داران پستاي از سوي سرمايهنيرنگ و حقه ،بابروف معتقد است که تشکيل اين کارخانه و بيگاري کشيدن از کارگران با حداقل دستمزد

ها از دادن برند و گاهي ماها پيش ميداران فقط با دروغ و فريب و رشوه کار خود راست که فقط به فکر افزايش سرمايه خود هستند. اين سرمايه

آهن و بعد از آن، مراسم افتتاحيه و سپس مجلس مهماني بزرگ کواشنين، صحنه ورود کواشنين در ايستگاه راه ورزند.دستمزد کارگران امتناع مي

تي ح دهند.خوبي نشان ميداري را بهسرمايهوگوهائي هستند که تزوير و نيرنگ و چاپلوسي بردگان واقعي نظام ها و گفتهمه و همه مملو از صحنه

که  بينيمخواند و حتي در سخنان او با بابروف ميداند، در دل بابروف را مسخره کرده و او را ديوانه ميدکتر گلدبرگ که بابروف او را دوست خود مي

 نسبت به بيماران هم صداقت ندارد.

گويد که کند و سخناني مياي رفتار ميگونهپناه کارگران از کواشنين درخواست خانه و اجاقي براي پخت غذا دارند. کواشنين بهاي زنان بيدر صحنه

هايشان مير خانهدهد تا از فردا کار تعها قول ميکواشنين به آنخوانند. تيپ ميروند و حتي او را مردي خوشزنان هوراکشان و خوشحال از آنجا مي

گويد که بايد بلد دهد. بعد خطاب به دستيارش ميها ميهاي واهي به آنشان قولشدنها و ساکتشدن آنآغاز شود. اما درواقع فقط براي متفرق

 بالد.گونه شاکيان را آرام کني و از اين فريبکاري به خود ميباشي اين
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 . خوداتهامي2-3-6
و  هاي اجتماعيهاي رايج نقد مسائل اخلاقي در ميان انديشمندان و متفکران است. معمولا در بحرانوداتهامي يکي از شيوهمسئله انتقاد از خود يا خ

وستم کوشند تا مردم جامعه را آگاه سازند. کوپرين که خود از نزديک با ظلمسياسي، نويسندگان احساس تعهد و مسئوليت کرده و به هر طريقي مي

آمد، شرمسار بود. بابروف در شرايط اش برنميي و زندگي اقشار مختلف از جمله نظاميان و کارگران آشنا بود، از اينکه کاري از دستدارنظام سرمايه

شود و دست به اعمال کند. آشفته ميستريک شده و گريه مييشدت در عذاب است، دچار حملات هکه از درد و رنج کارگران بهبحراني و هنگامي

عنوان نماد کوپرين با ترسيم شخصيت بابروف، به زند.سکوت مي نوشيدن شراب، تزريق مرفين، گريه و و نامتناسب با روحيات خود مانندغيرطبيعي 

 گويد.روشنفکران، درواقع به احساس مسئوليت و شرمساري اين قشر از ناتواني در برابر هيولاي کاپيتاليسم و مالوخ سخن مي

دن هم ريخته و شروع به نوشيشود، بهداند. وقتي از ماجراي نامزدي نينا با سوژفسکي مطلع مياراده مييف، اما ضعيف و بيبابروف خود را انساني شر

ها را تواند اين کارگيرد، اما باز هم نميهنگام وقوع شورش کارگران تصميم به خودکشي و حتي کشتن کواشنين ميکند. بهمقدار زيادي شراب مي

گذرد. دوست دارد با کواشنين رودررو اش ميشود. افکار مختلفي از ذهنبابروف با ميترافان و اسبش راهي کارخانه مي»زمان شورش  انجام دهد. در

اش را کف دستش بگذارد. نوشيدن آن همه شراب او را مست نکرده ولي انرژي زيادي به او داده است. او به ميان کارگران معترض رفته و شود تا حق

تواند تشخيص دهد کجا قرار دارد. او که در راه کارخانه با اصابت سنگي به سرش زخمي شده در همهمه جمعيت و آتش و دود دتي نميبراي م

زند. از اينکه نينا در افتد و انگار با خودش حرف ميهدف به راه ميوميش صبح است. او بيآيد. گرگشود. بعد نيم ساعت به هوش ميبيهوش مي

 (.Там же, 78« )کشدشدت سرخورده شده و عذاب مياش است، بهن جواني و زيبايي و دوشيزگيحال فروخت

 

 مبارزه و شورش. 2-3-7
 اي به تشويقاشاره مالوخدهد. در پووست بهبود وضعيت و شرايط موجود رخ ميعنوان يکي از مضامين اجتماعي همواره با رويکرد مبارزه و شورش به

خورد، يکه خورده و اين اتفاق براي او کاملا کارگران براي مبارزه و شورش نشده است. خواننده به همان اندازه که کواشنين از شورش کارگران يکه مي

واند و خهم بابروف را ديوانه مي شنود که اوغيرمنتظره است. چرا که فرياد اعتراض بابروف کاملا دروني و شخصي است و فقط دکتر سخنان او را مي

نين قيمت کواشاسبه و گرانکند. اولين نمود اعتراض و شورش در صحنه تجمع زنان کارگران کارخانه در مقابل کالسکه سههاي او نميتوجهي به حرف

 کنند.ي خود را به کواشنين اعلام ميهازنند و خواستهها همه با هم فرياد مياست که از او براي تعمير خانه خود تقاضاي کمک دارند. آن

نان در سخ هاها و اعتراضکند. تنها مخالفتاي به وقوع شورش و اعتراض پنهاني يا آشکار کارگران نميدر طول داستان، نويسنده کوچکترين اشاره

خار را ندارد. )گرچه در نسخه اوليه هاي بديگ اراده است و حتي در انتهاي داستان قدرت منفجرکردنبابروف آورده شده است که او هم ناتوان و بي

هاي کارخانه، اين هيولاي خونخوار را کارگران بيشتر قسمتخوانيم همان است که گفته شد(. مي مالوخافتد، اما آنچه ما در پووست اين اتفاق مي اثر

خود اسير ظلم خويش شده است. کارگران که نماينده  کشند. خداي آتش خود گرفتار آتش خشم کارگران مظلوم شده است. خداي ظالمبه آتش مي

سپردن در پاي مالوخ ترجيح ها جانفشاني در راه آزادي اجتماعي را بر جانگزينند. آنپاخاسته و مبارزه را برميملت روس و مردم ستمديده هستند، به

 دهند.مي

 

 پژوهش ه. نتيج3

دهد نشان مي ثردر اين ااجتماعي  تحليل مضامينبررسي و کند. فضاي حاکم بر روسيه کاپيتاليستي را ترسيم مي مالوخآلکساندر کوپرين در پووست 

آندري ها از جمله متعددي در داستان و سخنان شخصيت هايشناسانه فراواني دارد و صحنههاي جامعهکه کوپرين ديد اجتماعي گسترده و دغدغه

ياسي اندازهاي سدر اين پووست، علاوه بر چشم .هاي بشردوستانه نويسنده استي و انديشهزتاب اعتقادات اجتماعباپووست، شخصيت اصلي بابروف، 

حساسيت زيباشناسانه نويسنده به  .رودشمار ميهاي اصلي نويسنده به، از دغدغه، مشکلات و مصائب کارگران با ورود مظاهر تمدن جديدو اجتماعي

اجتماعي  امينمضترين مهمتوان ديد. روشني ميبابروف بهآندري ايليچ يعني شخصيت اصلي داستان، هاي تار و کلام و انديشهرا در رف پيوندهاي انساني

آزادي، درد و رنج، انتقاد از زندگي ماشيني و ظهور مدرنيته، نفوذ فرهنگ اروپائي، نفاق و دوروئي، خوداتهامي و مبارزه و شورش اند از عبارت اين اثر

ي کاري، در قالب نمادهايکاري و پنهاندور از هرگونه محافظهکوپرين به است.نفاق و دوروئي مربوط و درد و رنج بين، بيشترين بسامد به که دراين

ساني ان وتماعي اجو تأثير آن بر روابط داري آن دوران هاي مختلف نظام سرمايهمظاهر کاپيتاليسم و فساد موجود در لايهواضح و با اشارات مستقيم، 

 تر، نماد جامعه آن دوران روسيه است.را شرح داده است. کارخانه فولادريزي نماد يک جامعه بورژوآزي کوچک و در معناي وسيع

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 . مراجع4
 .0983، تهران، نشر ني، نويسندگان روس. ديهيمي، خشايار، 0

، 211-079، صص21بيات فارسي، شماره، فصلنامه پژوهش زبان و اد1331-1352 هاي سياسي فارسي ازمعناشناختي رمانتحليل نشانهگرجي، مصطفي،  .2

0931. 

يا الرماد زکردر سه قطره خون صادق هدايت و ربيع في« نام داستان»خوانش هرمنوتيکي ، آبادالله و عفت غفوري حسنمحمدي، ابراهيم؛ عباسي، حبيب. 9

 .0939، 013-211، صص09سال چهارم، شماره  نامه ادبيات تطبيقي )مطالعات تطبيقي(،، کاوشتامر
4. Воровский В., Литературно-критические статьи, М.: «Гослитиздат», 1956. 

5. Журавлева В.П., Русская литература XX века, М.: «Просвещение», 2004. 
6. Куприн А., Повести, М.: «Московский рабочий», 1973. 

 

 

 

 

 

 

Analysis of the Social Themes in the Short Novel Moloch by 

Alexander Kuprin  
 

 

Mahnaz Nowrouzi, assistant professor of Allameh Tabataba’i University, Faculty of Persian 

Literature and Foreign Languages, mah.norouzi@atu.ac.ir 

 

 
Abstract. Alexander Kuprin( 1870-1938) in one of the writers and intellectuals of the late 19th and early 20th century. 

The epoch is embedded with many important events such as the gradual decadence and downfall of the Great Russian 

Empire, World War I, Russian Revolution and the foundation of the Soviet Union. These events play crucial a role in 

Russian History and the social issues rising from these events are greatly manifested in Russian Literature. Alexander 

Kuprin reflects social and human issues of his era with a critical look in his literary works. Based on the facts mentioned, 

this study intends to analyze the social themes in one of Kuprin’s great short novels Moloch. In this short novel, social 

themes of freedom, human suffering, antagonism towards machinery and modernity, the influence of European Culture, 

discord and hypocrisy, self-guilt, riot and revulsion are presented. This study ends with the result that in this short novel, 

Kuprin attempts to demonstrate a corrupt bourgeoisie society by showing the living and working conditions of some 

factory workers. To do so, Kuprin criticizes the currents problems of his society and presents the impact of social themes 

on people’s life and work. Important among these social themes in this short novel are human pain and suffering, discord 

and hypocrisy. 
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